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  ، 1/82، شمارة  و يكم، سال چهل و اصولفقه: مطالعات اسلامي
  169-204، ص1388  و تابستانبهار

  

  

     يا ضمانِ يا ضمانِ مدني مدني    ليتليتؤوؤومبناي مسمبناي مس
  *تعهدتعهد از اجراي  از اجراي تخلّفتخلّف  ناشي ازناشي از

  
  شبيريدكتر سيدحسن وحدتي

   دانشگاه قم دانشكده حقوقاستاديار
  

  چكيده
 قراردادي و مسؤوليتجبران خسارت به دو قسم  به تعهد مدني به معناي مسؤوليت           
 رابطة قراردادي ميان دو طرف قبل از تفاوت اين دو در وجود. شود  قهري تقسيم ميمسؤوليت

 مسؤوليت فرق اساسي در مبنا و آثار دو نوع اءكه تفاوت ياد شده منشاين. ايراد خسارت است
 قراردادي را ارادة مسؤوليتفتاده، منشأ نظرية جا ا. شود مورد اختلاف بين حقوقدانان است مي

همين . داند گذار مي  قهري را حكم قانونمسؤوليتصريح يا ضمني دو طرف عقد و منشأ 
 قراردادي تابع ارادة دو طرف قرار گيرد و مسؤوليت در مسؤوليتشود دامنة  تفاوت باعث مي

حدودة قانون، فراتر يا  از متخلفّبر فرض را  به جبران خسارت تعهدآنان بتوانند گسترة 
ها را امور فرعي قلمداد  نظرية جديدتر، اين تفاوت را انكار و ساير تفاوت. محدودتر سازند

  .دكن مي
 مسؤوليتو نگارنده معتقد است چون منشأ كند ميمقالة حاضر ديدگاه نخست را تقويت      

 را مسؤوليتيا ضمني خود، توانند با ارادة صريح  قراردادي ارادة طرفين عقد است پس آنان مي
تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و اين توافق برخلاف احكام امري  شديدتر يا خفيف

  .گذار نيست شارع و قانون
  .تعهد قراردادي، نقض قرارداد، اجراي مسؤوليت مدني، مسؤوليت :هاواژهكليد     

                                                 
 .4/9/1387: ؛ تاريخ تصويب نهايي1/4/1387:خ وصوليتار.  �
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  درآمد
د  به معناي پاسخگو بودن نـسبت بـه          مسؤوليت  تكليـف از نظـر حقـوقي         و تعهـ

 متجاوز مقـرر شـده       يا الزامي است كه به دستور قانون براي رفع تجاوزِ          تعهد«عبارت از   
 در  مـسؤوليت در برابـر واژة     ). 297، ص تاريخ حقوق ايـران   جعفري لنگرودي،   (» است

هـر دو بـه معنـاي    . رود  بـه كـار مـي     » Responsibility«و  » Liability«زبان بيگانه، دو واژة     
 است ولـي واژة نخـست كـاربرد بيـشتري           تعهدت پاسخگو بودن فرد نسبت به يك        حال
  ).Blacks’ law dictionary, p: 974, 1312(دارد

 اخلاقـي،   مـسؤوليت : ، انواع گوناگون اخلاقـي، كيفـري و مـدني دارد          مسؤوليت
ي است كه شخص در وجدان خويش نسبت به خود يـا خـانواده و يـا جامعـه                   مسؤوليت

  .گيري خاصي داشته باشد گذار نسبت بدان موضع كه قانوند بدون آنكن احساس مي
ي است كه براساس آن، مرتكب جرم، به اين دليل كـه  مسؤوليت كيفري،  مسؤوليت

بـه يكـي از     اسـت   يكي از حدود الهي يا قوانين مربوط به نظم اجتماعي را زيرپا نهـاده               
  .شود كيفرهاي مصرح در قانون محكوم مي

 مدني كه شخص به اين دليل كه تكليـف          مسؤوليت حقوقي يا    ليتمسؤوو بالاخره   
جعفـري  (گـردد  را نقض كرده به پرداخت خسارت ملـزم مـي         قراردادي   تعهدقانوني و يا    
  ).644، ص ترمينولوژي حقوقلنگرودي، 

 خـارج از قـرارداد      مـسؤوليت  قراردادي و    مسؤوليت مدني به دو قسم      مسؤوليت
. ر وجود رابطة قراردادي قبـل از ايـراد خـسارت اسـت            تفاوت اين دو د   . شود  تقسيم مي 

د بدين معنا كه در قسم نخست، شخص در ضمن عقد،            گيـرد و   ي را بـر دوش مـي  تعهـ
د  و يا اجراي نامناسب آن، بـه طـرف           تعهدسپس در اثر عدم اجراي        زيـاني را وارد  تعهـ

اردادي كـه    خارج از قـرارداد، هـيچ گونـه رابطـة قـر            مسؤوليتكه در   سازد در حالي    مي
اكنون پرسـش   .  از اجراي آن باشد، ميان دو طرف وجود ندارد         تخلفّخسارت در نتيجة    

نفـع خـسارت     به طرف ذي   ،آن است كه اگر در اثر عدم اجرا يا اجراي نامناسب قرارداد           
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  171مبناي مسؤوليت مدني يا ضمانِ ناشي از تخلُّف از اجراي تعهد                                88  و تابستانبهار 

 ـ تخلفّ ممسؤوليتوارد شده، مبناي      مـشخص  مـسؤوليت  ة چيست تا براسـاس آن، دامن
 از اجـراي  تخلـّف  ناشـي از   مسؤوليتمبناي  « اين مقاله     موضوع بحث در   بنابراين،. شود
 ياد شده را بررسي و سپس اثر هر يك          مسؤوليتدر اين راستا، ابتدا مفهوم      . است» تعهد

  . را مورد اشاره قرار خواهيم دادمسؤوليت ياز مباني بر قلمرو
  

  تعهد از اجراي تخلفّ ناشي از مسؤوليت مفهوم -أ
 داراي اركاني اسـت كـه شـناخت آن بـدون بررسـي              ،مسؤوليتهر يك از انواع     

 كيفري، پايه در وجود قـانون و        مسؤوليتبه عنوان مثال،    . پذير نيست   اركان مزبور امكان  
بدين معنا كه بايستي پيش از ارتكاب عمل از سوي متهم، قانوني كـه              .  از آن دارد   تخلفّ

            ت،        محدود جرم و مجازات را به دقت تعيين كند وجود داشته و مته  با داشـتن سـوء نيـ
  .ده باشدكراقدام به انجام عمل مجرمانه 

 نيز داراي اركاني است كه با فقدان هـر       تعهد از اجراي    تخلفّ ناشي از    مسؤوليت
 ةوجود رابط ـ: اين اركان عبارتند از.  ياد شده نيز منتفي خواهد بودمسؤوليتيك از آنها،   

 از اجـراي    تخلـّف ابطة سببيت ميـان     خسارت، ر  ناشي از يك عمل حقوقي، ورود        قانونيِ
 از تخلـّف  ناشـي از  مـسؤوليت اينك به منظور آشـنايي بيـشتر بـا       .  و خسارت وارده   تعهد

  .پردازيم  بالا ميةگان  به بررسي هر يك از اركان سهتعهداجراي 
   ناشي از يك عمل حقوقيتعهد. 1

 ـ     به معناي مورد بحث پديد آيد، مـي        مسؤوليتكه  براي آن  يش از ايـراد    بايـست پ
 بر اثر يك عمـل حقـوقي   تعهدي وجود داشته و اين    تعهدخسارت از سوي عامل زيان،      

 ـ             . به وجود آمده باشد    ق آن  منظور از عمل حقوقي هر نوع عقد يا ايقاعي اسـت كـه تحقّ
اتي را بـر دوش يـك و يـا هـر دو             تعهدگذار بر اثر آن،       منوط به قصد انشا بوده و قانون      

اي اسـت     برخلاف واقعـة حقـوقي كـه پديـده        ). 17هيدي، شماره   ش(طرف گذاشته است  
كه قصد انشا در تحقق     گذار بدون آن    خارجي و ارتباطي با جهان اعتبار ندارد، ولي قانون        
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الزامـات خـارج از قـرارداد همچـون         . آن دخيل باشد، آثار قانوني بر آن بار كرده اسـت          
  .غصب، اتلاف و تسبيب هر كدام يك واقعة حقوقي است

د  از اجراي    تخلفّ ناشي از    مسؤوليتدر رابطه با ركن اول از اركان         ، توجـه   تعهـ
  :به چند نكته ضروري است

د گـاهي   .  انواع گونـاگون دارد    تعهد .يكم . عقـد اسـت   » موضـوع مـستقيم   «،  تعهـ
و .  اسـت  تعهدهمچون عقد ضمان، حواله و كفالت كه در آنها مفاد عقد، ايجاد يا انتقال               

رود بدون آنكه در متن عقـد، نـسبت           موضوع عقد به شمار مي    » آثار«، از   تعهدگاهي نيز   
 خريدار و مشتري نسبت به تـسليم مبيـع         تعهدمثلاً  . بدانها تصريحي صورت گرفته باشد    

شـهيدي،  (دهـد     و ثمن از آثار تمليك آنهاست كه موضوع مستقيم عقـد را تـشكيل مـي               
  ).99 و 98هاي  شماره

د  ؛ باشـد  تعهدتواند سر منشأ يك       قوق ما نمي  ات يكطرفه در ح   تعهد. دوم ي كـه   تعهـ
 تعهد.  قلمداد كند  مسؤوليت از آن را مبناي      تخلفّو  باشد   از آن حمايت كرده      گذار  قانون

تـوان آن را بـا ايقـاع         يكطرفي هر چند كه با اراده انشايي يك شخص همراه است، نمـي            
شـود، مـاهيتي    ا ابراء انشا مـي در ايقاع، يك ماهيت حقوقي همچون طلاق ي   . مقايسه كرد 
به ديگر سـخن، ايقـاع از       . يك قصد پذيرفته است   را با   گذار از پيش، تحقق آن        كه قانون 

تواند صرفاً با ارادة خود، خويـشتن را          آيد و فرد نمي     ات به شمار نمي   تعهدمنابع عمومي   
 نفـع ديگـري     كه ارادة يك فرد به طور كلـي بتوانـد بـه           اين. در برابر ديگران ملتزم سازد    

.  كند، نياز به دليل شرعي يا تأييد قـانوني دارد كـه هـيچ يـك ثابـت نيـست                    تعهدايجاد  
تواند شـامل مـورد باشـد         نيز نمي » المؤمنون عند شروطهم  «عمومات نفوذ شرط همچون     

در جايي است كه توافق دو ارادة انشايي هست هـر چنـد فقـط يـك                 » شرط«زيرا كلمة   
نـائيني و   (آيـد   پديـد مـي   » شـرط ابتـدايي   «صـطلاح فقهـي     شـود و بـه ا        مي تعهدطرف م 

؛ شـهيدي،   95، ص   ...؛ جليل قنـواتي و      53 الغطاء، ص     ؛ آل كاشف  123خوانساري، ص   
توانـد موجـب     از قرارداد باطل نميتخلفّبدين ترتيب رجوع از ايجاب و    ). 168شمارة  
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 در عالم اعتبـار     خسارت قراردادي باشد چرا كه در اين دو مورد قرارداد يا عمل حقوقي            
  .يابد تحقق نمي

 گاه ناشي از عقد لازم است و گاه از يـك عقـد جـائز      تعهددر يك تقسيم ديگر،     
د  از اجـراي     تخلفّدر همة اين اقسام     . گيرد  ميسرچشمه    مـدني   مـسؤوليت  موجـب    تعهـ

مفـاد شـرط صـريح يـا شـرط           موضوع مستقيم عقد و يـا        تعهد كهاعم از آن   است،   تعهدم
اند، ايجاد    از دو طرف آن را بر هم نزده       يكي  چنانكه عقد جائز مادام كه      .  باشد ضمني بوده 

علامة حلـّي از فقيهـان      . كند مي مسؤوليت توليد   تعهد از اجراي آن براي م     تخلفّ و   تعهد
شـمارد   اماميه، عقود جائز را نيز همچون عقود لازم، مشمول دليل وجوب وفا به عقد مي          

  ).209؛ مراغي، ص 219، ص 6، ج �����مختلف احلّي، (
  ورود خسارت. 2

د ق پيدا كند، بايد خـسارتي بـه م        ، تحقّ مسؤوليتبراي اينكه    .  لـه وارد شـود     تعهـ
يكي است يا بـين آنهـا فـرق         » ضرر«با  » خسارت«مقصود از خسارت چيست؟ آيا واژة       

  :كنيم است؟ براي پاسخ به اين پرسشها نيز به چند نكته اشاره مي
در لغت به معناي آسيب، تباهي و از دست دادن دارائي يـا             » تخسار« واژة   .يكم
ولي در متـون قـانوني مـا، گـاهي بـه      ). ، ذيل واژة خسارت  2محمد معين، ج    (حق است 

واژة . كنـد بـه كـار رفتـه اسـت      همين معنا و گاه به معناي مالي كه زيـان را جبـران مـي             
 اين قانون بـه     227 و   226به معناي نخست و در دو مادة        . م.  ق 221در مادة   » خسارت«

  .معناي دوم به كار رفته است
گاهي به صورت از دست دادن مـال  : خسارت به معناي اول خود بر دو گونه است      

و زمـاني   . آن مال، عين خارجي يا منفعت و يا حق مالي نظير حق تحجير باشـد               خواه. است
مثل . ه است  از وجود پيدا كردن نفعي است كه مقتضي آن حاصل شد           به صورت ممانعت  
به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شـده اسـت و از آن بـه                   شاغل   توقيف غيرقانونيِ 

  .كنند تعبير مي» عدم النفع«خسارت 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1/82 شمارة                                           و اصولفقه  -مطالعات اسلامي                                                 174

در برابر منفعت ) رسد مترادف با واژة خسارت است كه به نظر مي(واژة ضرر 
ا عرض به معناي پيدايش نقصاني است كه در اثر يك عامل خارجي در بدن يا مال ي  

؛ جوهري، 107؛ فيروزآبادي، ص 81ابن اثير، ص   ( شخص پديد آيد   و يا حق قانونيِ   
دربارة صدق عنوان ضرر بر از دست دادن منفعت در صورتي كه مقتضي             ). 719ص  

برخي برآنند كه ضرر مالي در جايي       . آن كامل باشد، ميان فقيهان اختلاف نظر است       
 پديد آيد خواه آن مال، عين باشد يـا  صادق است كه نقصاني در اموال فعلي شخص 

مثلاً وقتي يك فرد را كه در اسـتخدام ديگـري اسـت بـدون جهـت حـبس                . منفعت
كند، به وي ضرر زده است ولي  اي را بدون رضاي مالك غصب مي كند و يا خانه   مي

تـا قيمـت كـالا در بـازار پـايين       كنـد     وقتي تاجري را از فروش كالاي خود منع مي        
 تنهـا مـانع منفعـت و    دارد، ر خويش بـازمي ي با قناتبازسازيلك را از   آيد، يا ما    مي

، ص  1؛ مراغي، ج    50نراقي، ص   (تحصيل سود شده ولي به او ضرري وارد نيامده است         
310.(  

برخي نيز عدم النفع را در صورتي كه مقتضي آن تمـام بـوده و نفـع در معـرض                    
ة لاضـرر نـسبت بـه آن ترديـد          اند، هر چند كه در شمول قاعد        وصول باشد ضرر دانسته   

اي هم نه تنها عـدم النفـع بـا وجـود مقتـضي را ضـرر        عده). 395روحاني، ص (اند  كرده
؛ شـهيد   302طباطبـائي، ص    (انـد    بلكه آن را مشمول حديث لاضرر نيز تلقي كرده          دانسته
در اين بـاره بعـد از ايـن سـخن خـواهيم             ). 614؛ وحيد بهبهاني، ص     310س، ص   مدر
  .گفت

د  از اجـراي     تخلـّف سارت ناشي از     خ .دوم ، شـكلهاي گونـاگون بـه خـود         تعهـ
كنـد     مـي  تعهدمثلاً شخصي   . رود   قراردادي مالي از بين مي     ،تخلفّگاهي در اثر    : گيرد  مي

 از تخلـّف انگـاري و    مالك را آبياري و از آنها مراقبت نمايـد و در نتيجـة سـهل     نِدرختا
و همچنـين در حكـم      . رونـد   از بين مي  و  ند  وشمي خويش، درختان خشك     تعهداجراي  

 ـ     ، هزينـه  تعهد له به اعتماد انجام      تعهدتلف است جايي كه م     ل شـده و آن     هـايي را متحم
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آلات مـورد     كند ماشـين     مي تعهدمثلاً شركتي   . اند  فايده گشته   ، بي تعهد م تخلفّها با     هزينه
د  با اعتماد بـر ايـن         له تعهدم. و تحويل دهد  بسازد  اي را     نياز براي تأسيس كارخانه    ، تعهـ

د رساند ولي شركت از انجـام   آلات را به انجام مي      زيرسازي لازم براي نصب ماشين      تعهـ
  .ماند هاي انجام شده بلا استفاده مي و در نتيجه هزينهكند ميخودداري 

 قراردادي، نفـع    تخلفّگاهي نيز خسارت به صورت تلف مال نيست ولي در اثر            
به قسم  . رود  از ميان مي  است  رسيده     له مي  تعهد، به م  تعهداجراي  مي كه در صورت     مسلَّ
د در يك مثال، تاجر لوازم خانگي،       . گويند   خسارت عدم النفع مي    ،اخير كنـد ده      مـي  تعهـ

دستگاه يخچال با ويژگيهـاي معـين و در تـاريخ مـشخص بـه خريـدار كـه خـود يـك            
كند و بـر اثـر    لها خودداري ميتاجر از تحويل يخچا. رده پاست، تحويل دهد فروشنده خُ 

شـود    دهد و هم مجبور مي      رده پا، مشتريان خويش را از دست مي        خُ ة او، فروشند  تخلفّ
  .همان نوع يخچال را از تاجر ديگري با قيمت بيشتر خريداري كند

از يـك سـو چنـدين       :  له از دو جهت زيان ديـده اسـت         تعهددر مثال ياد شده، م    
برده از دست داده و از سوي ديگر ما به التفـاوت ميـان             مي معامله را كه در هر يك سود      

توان تـاجر لـوازم خـانگي را بـه            آيا مي . قيمت قراردادي و قيمت بازار را پرداخته است       
 به پرداخت اين خسارتها ملزم ساخت؟ پاسخ ايـن سـؤال را         تعهد از اجراي    تخلفّدليل  

 المثل اسـت همچـون   �رت اجرنيز خسارت گاهي به صو. در بحثهاي آينده خواهيم ديد    
 كرده عملي را انجام دهد و از انجام آن خـودداري     تعهدجايي كه شخص در ضمن عقد       

 له در صورتي كه انجام عمل از ديگري برآيد و زمان انجام عمل نگذشـته             تعهدم. كند  مي
 ، آن عمل توسط شخص ديگري انجام      تعهدتواند از دادگاه بخواهد تا به هزينة م         باشد مي 

، كتاب اجاره د ابوالقاسم خوئي،    ؛ سي 4، مسألة   611د كاظم طباطبائي، ص     د محم سي(يابد
  ).112، ص منهاج الصالحين، و 298ص 

  رابطة سببيت. 3
، قابـل جبـران باشـد،    تعهد از اجراي تخلفّكه خسارت وارده در نتيجة   براي اين 
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 له  تعهدم.  وجود داشته باشد    از قرارداد و ورود خسارت، رابطة سببيت       تخلفّبايستي ميان   
 خويش بايد علاوه بـر اثبـات         زيان ديده است، براي مطالبة خسارت      تعهد م تخلفّكه از   

در اين باره نيز به چند نكته اشـاره         . ورود ضرر، رابطة سببيت مستقيم را نيز اثبات نمايد        
  :كنيم مي

ظـر وجـود     در تعريف سبب در باب مسؤليت مدني، ميـان فقيهـان وفـاق ن              .يكم
اند كه با وجود آن، پيدايش خـسارت، هـر            برخي سبب را عبارت از كاري دانسته      . ندارد

به عبارت ديگر سبب چيزي است كه در قصد ضـرر           . رود   ديگر، انتظار مي   يتچند به علّ  
؛ 206، ص 6محقـق كركـي، ج    (زننده بين آن و ورود ضرر ملازمـة عرفـي وجـود دارد،              

برخـي ديگـر، سـبب را انجـام كـاري      ) 519، ص  4 ، ج تحريـر الاحكـام   علامة حلـّي،    
در ). 166، ص   2فخـرالمحققين، ج    (اند كه لازمة آن، علت خسارت خواهـد بـود           دانسته

به اين معنا كه    است  تعريف نخست، قصد عامل زيان در تحقق سبب دخيل دانسته شده            
قـصد،   زيان با انجام عمل خويش بايد قصد تحقق ضرر داشته باشد، در حالي كـه                 عاملِ

ز قـانوني در مـسير   مثلاً فردي كه بـدون مجـوّ  . هيچ دخالتي در صدق عنوان سبب ندارد  
كند، ضامن هـر گونـه خـسارتي     كند و احتياطات لازم را مراعات نمي عبور مردم چاه مي 

شود هر چند كه قصد ايراد خسارت هم نداشته           است كه از حفر چاه به ديگران وارد مي        
  .باشد

 ـ   رسد كه     به نظر مي   ت دخالـت دارد اسـتناد عرفـي    ق رابطـة سـبببي    آنچـه در تحقّ
. در تحقق اين استناد عوامل گونـاگون تأثيرگـذار اسـت          . باشد  خسارت به عامل زيان مي    
.  زيان در مـوارد تـسبيب از جملـة عوامـل يـاد شـده اسـت       عنصر تقصير از سوي عاملِ  

 زيان به عامل آن تأثير بيني بودن خسارت، در مواردي، در استناد عرفيِ         چنانكه قابل پيش  
  .گذارد مي

 اين گونه نيست كه هر نوع خسارتي در حين اجراي عقد و يا بـه مناسـبت                  .دوم
د  از اجراي  تخلفّآن، خسارت ناشي از      مـثلاً وقتـي يـك پيمانكـار     .  قلمـداد شـود  تعهـ
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كنـد، خـسارت قهـري        ساختماني در حين تخريب، به منزل همسايه خـسارت وارد مـي           
  .ردادياست و نه قرا

 به نفـع ثالـث نيـز قواعـد          تعهد از اجراي    تخلفّاكنون سؤال آن است كه آيا در        
 ـ  مسؤوليت اطي ضـمن قـرارداد    قراردادي حكم فرماست؟ به عنوان مثال در جايي كه خي

د  از   لـي ني يك دست لباس براي شخص ثالـث بـدوزد و          شود تا روز معي      مي تعهدم  تعهـ
 ـ             لث مي نفع ثا آيا ذي . زند  خويش سرباز مي   اط توانـد بـدون دخالـت طـرف عقـد، از خي

           اريـك سـاو،    (د بـوده اسـت    خسارت بخواهد؟ روية قضايي فرانسه در ايـن زمينـه مـرد
تـوان گفـت حـق      به نفع ثالـث مـي      تعهدولي در حقوق ما با توجه به ماهيت         ). 133ص

  بنـابراين خـودداري از     ،ثالث سرمنشأ قراردادي دارد و از عقد سرچـشمه گرفتـه اسـت            
  ).11، شماره  مدنيمسؤوليتكاتوزيان، (آيد ، نقض قرارداد به شمار ميتعهداجراي 

  
  مسؤوليتها دربارة مبناي   نظريه-ب

 از نظر مـدني مـسئول قلمـداد         تعهد از اجراي    تخلفّكه چرا بايد م   پرسش از اين  
  شود، از اهمي زيرا پاسـخ بـه ايـن پرسـش در تعيـين حـدود              . ي برخوردار است  ت خاص

 قـراردادي   مـسؤوليت پاسخ به پرسش ياد شده همان مبناي        .  تأثير فراوان دارد   ليتمسؤو
نظرات ارائه شده در اين     . است كه دربارة آن نظرية واحدي ميان حقوقدانان وجود ندارد         

در نظرية كلاسيك از اختلاف . كلاسيك و جديد تقسيم كرد    : توان به دو دستة     باب را مي  
ادي و قهري حمايت شده و در نظرية جديد، از وحدت            قرارد مسؤوليتماهوي ميان دو    

در ذيـل بـه بيـان نظريـات مطـرح شـده       . ، سخن به ميان آمـده اسـت   مسؤوليتدو نوع   
  .پردازيم مي
  مسؤوليتنظرية اختلاف مبناي دو نوع  .1

د  از اجـراي     تخلفّقائلين به اين نظريه، در پاسخ به اين پرسش كه چرا م             را  تعهـ
چـون قـبلاً در مـورد       : گويند  دانيم مي   از نقض عهد، مسئول مي    نسبت به خسارت ناشي     
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د  از اجراي    تخلفّ پذيرفته است كه در صورت       تعهد توافق شده و م    مسؤوليتاين   ، تعهـ
 قهـري، چنـين     مـسؤوليت اين در حالي است كه در       . خسارت طرف ديگر را جبران كند     

بلكـه ايـن قـانون و نظـم         .  زيان و زيان ديـده وجـود نـدارد          ميان عاملِ  ،توافقي از پيش  
كه احتياط لازم را در رفتـار خـويش         عمومي است كه وارد كنندة خسارت را به دليل آن         

حقـوق ايـران و حقـوق فرانـسه در مختلـف بـودن مبنـاي                . شناسـد   نداشته مسئول مـي   
رسـد كـه در توجيـه اخـتلاف مبنـاي دو نـوع                 اشتراك دارند، ولي به نظر مي      مسؤوليت
در ذيل، هر يك از دو نظـام        .  قراردادي با يكديگر متفاوتند    وليتمسؤ و تبيين    مسؤوليت

  .دهيم حقوقي را مورد مطالعه قرار مي
  حقوق فرانسه
 مورد  تعهد از اجراي    تخلفّ قانون مدني فرانسه، خسارت ناشي از        1142در مادة   

 از اجـراي    تخلـّف آيد كه ضامن بودن م      از اين ماده چنين برمي    . تصريح قرار گرفته است   
ي به انجام يا ترك انجـام  تعهدهر «: ترجمة اين ماده چنين است   .  است تعهد، لازمة   عهدت

 :Art. 1142(» ، مستوجب خسارت اسـت تعهدكاري در صورت عدم ايفاي آن از سوي م

Toute obligation de faire ou dene pas faire se résout en dommages et interêt, en cas 

d’inexécution de la part de débiteur. .(  
 ترجمـه شـده   resolve itself كه به زبان انگليسي se résout en dommagesعبارت 

د  به خسارات، لازمـة ذات       تعهدرساند كه ضمان م     مياست    ريـشه در    ،و ايـن  .  اسـت  تعهـ
د چرا كه در نظام روم قديم، م. ات داردتعهد باستان دربارة  نگرش حقوق روم    چنـان  تعهـ

توانـست او     له مي  تعهدكه در صورت خودداري از اجراي آن، م        خويش بود    تعهد به   بند    پاي
  ).221 مسكوني، ص صبيح(را به بردگي خويش درآورد
د داري منـسوخ گرديـده، ضـمانت اجـراي            اكنون كه نظـام بـرده      بـه  ) sanction (تعهـ

  .گر شده است خسارت جلوهصورت پرداخت 
 ـ       ـ  ايي صـدق مـي    وني در ج ـ  ـبديهي است اين مـاده قان  ـه  ـد ك ـ ـكن زمـان   دـتعه ،
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مشخص      چرا كه در حقوق فرانسه آنچـه       . ت سپري شده باشد   ي براي اجرا داشته و آن مد
د  است و تا هنگامي كه امكان عمل بـه       تعهددر درجة اول اهميت قرار دارد اجراي          تعهـ

: ك. ر(رسـد   هـاي ديگـر نمـي       و استفاده از ابزارهاي اجبار وجود دارد نوبت بـه جبـران           
  ).اتتعهد تحت عنوان اثر قانون مدني فرانسهمبحث سوم از فصل سوم 

اين در حالي است كه در حقوق كامن لا، نخـستين جبـران، پرداخـت خـسارت                 
  .در درجات بعدي اهميت قرار دارد) Specific enforcement (تعهداست و اجراي عين 

انسه و حقـوق انگلـيس      تر حقوق فر    به تعبير برخي از نويسندگان، تفاوت اساسي      
» حقوق و تكاليف  «و تأكيد حقوق نوشته بر      » ها  جبران«در تأكيد حقوق كامن لا بر روي        

 :The French law of contract, Barry Nichalas FBA, second Edition, p(طـرفين اسـت  

211.(  
     1142مـواد   ( قراردادي   مسؤوليت قانوني مربوط به     به هر حال، جدا ساختن مواد 

در .) ف. م.  ق 1386 تـا    1382مواد  ( مربوط به ضمان قهري      از مواد .) ف. م.  ق 1145تا  
      قراردادي در ذيـل عنـوان اثـر         مسؤوليت مربوط به    قانون مدني فرانسه و قرار دادن مواد 

Chapitre III: De l’effet des obligation(ات، تعهد
گـذار   نشانة آن است كه از نظر قانون)  

.  قهري هر يك مبناي جداگانـه دارنـد  مسؤوليت قراردادي و    وليتمسؤمدني اين كشور،    
  قـراردادي الغـاي    مسؤوليتتوان از مواد مربوط به        رسد كه نمي    به همين دليل به نظر مي     

به عنـوان مثـال در مـادة    (د و احكام مربوط را به ضمان قهري سرايت داد      كرخصوصيت  
 مـورد تـصريح قـرار       ،)dommages(در كنار خـسارات     ) interêts(منافع  . ف. م.  ق 1142

 در مـواد .  ضامن منافع شمرده شده اسـت ،تعهد از اجراي   تخلفّگرفته و بر اين اساس م     
 سخن از منافع به ميان نيامده مگر آنكه با تفـسير وسـيع، واژة خـسارت،                1386 تا   1382

  ).شامل منافع نيز بشود
 قـراردادي   سؤوليتم ـاين در حالي است كه حقوقدانان فرانسوي در زمينة مبناي           

توان گفت نظرية مرسوم ميان حقوقدانان پيشين فرانسه به دنبـال             مي. نظر واحدي ندارند  
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بـه  .  قراردادي و قهري بود    مسؤوليتقانون مدني اين كشور، تفاوت بنيادين بين دو نوع          
دهـد كـه بـراي جبـران          طور ضمني اين حـق را بـه طلبكـار مـي           ات به   تعهدنظر آنان همة    

به وجود آمده است از مديون خـسارت بخواهـد           تعهد كه در نتيجة عدم اجراي       هايي  زيان
، 2، كولن و كاپيتان ولامور انـدير، ج         136ص  ،  4، چاپ ششم، ج     حقوق مدني ابري ورو،   (

، 154، ش   2، كاربوينـه، ج     2051 ش   ،)اتتعهد(،  2، ج   حقوق مدني ؛ استارك،   1042شماره  
  ).266، ش 393، ص اتتعهدنظرية  و نيز 22ش ،  مدنيمسؤوليتبه نقل از كاتوزيان، 

 مسؤوليت: اند   گفته مسؤوليتاي از نويسندگان نيز در توجيه جدايي دو نظام            پاره
 غير قراردادي، گـاه     مسؤوليتقراردادي در همه حال، نتيجة تجاوز از قرارداد است ولي           

 و زماني هـم اثـر    نتيجة تجاوز از تكليف اخلاقي و گاه ناشي از تجاوز از تكليف قانوني            
 مـدني در حقـوق      مسؤوليت ساواتيه، رسالة (خطري است كه شخص ايجاد كرده است      

ولـي  ). 22، ش    مدني مسؤوليت، به نقل از كاتوزيان،      109، ش   1، چاپ دوم، ج     فرانسه
آنـدره تنـك،    (دنـد كر را انكـار     مـسؤوليت حقوقدانان متأخر، تفاوت ماهوي بين دو نوع        

امروزه ميان حقوقدانان فرانسوي اين نظريه مطـرح اسـت          ). 40، شماره    مدني مسؤوليت
 قراردادي بايد كنار گذاشته شود چرا كـه هـدف از مـسئول دانـستن                مسؤوليتكه ديگر   

د معادل « له نيست بلكه هدف، پرداخت  تعهد، جبران خسارت وارده به م     تعهدم بـه  » تعهـ
نده بـه بيـان ايـن ديـدگاه     در مطالب آي). 133اريك ساو، ص (باشد   له مي  تعهدطلبكار م 

  .خواهيم پرداخت
  حقوق ايران

 گـذار الگـوي خـويش را       دهد كـه قـانون       نشان مي    قانون مدني ايران   بررسي مواد
قانون مدني فرانسه قرار داده و تلاش وافري به خرج داده است تا محتواي آن را با فقـه                   

  .اماميه منطبق سازد
د  از اجراي تخلفّ از  ناشيمسؤوليتم در زمينة   . ق 221متن مادة    ، ترجمـان  تعهـ

است، با اين تفاوت كه امكان مطالبة خسارت را مشروط به وجود            . ف. م.  ق 1142ماده  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  181مبناي مسؤوليت مدني يا ضمانِ ناشي از تخلُّف از اجراي تعهد                                88  و تابستانبهار 

د اگر كـسي    «: گويد  مادة مزبور چنين مي   . سازد  شرط صريح يا ضمني مي      اقـدام بـه     تعهـ
، مسئول  تخلفّ نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت           تعهدامري را بكند يا     

د كه جبران خسارت، تصريح شده و يـا         خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين        تعهـ
  .» به منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشدعرفاً

مادة بالا مصداق بارزي از تلفيق ميان حقوق فرانسه با فقه اماميه اسـت چـرا كـه                  
بـا ضـميمه سـاختن      است  لاش كرده   گرفته و ت  . ف. م. ق1142 بخش نخست را از مادة      

      بخش دوم و با استمداد از نهاد آن را بـا مبـاني فقهـي سـازگار     »شرط ضمن عقد  «  فقهي 
  .سازد

براي داوري دربارة اين اختلاط كه به منظور پيوند ميان حقـوق اروپـايي بـا فقـه          
  :اسلامي انجام گرفته بايستي به چند نكته توجه داشت

زنـد و   دور مـي » معامله«ب معاملات، همة مطالب، حول محور    در فقه اسلامي در ابوا     .1
گيرد    يا دين به عنوان امري فرعي مورد گفتگو قرار مي          تعهداست و   » عقد«مركز مباحث   

مشارق ؛ مولي محمد نراقـي،   11 ص ،عوائد الايام  ملااحمد نراقي، : ك.به عنوان نمونه ر   (
، فقه العقود؛ سيد كاظم حـائري،  70، ص2، جالعناوين؛ ميرفتاح مراغي، 79، ص الاحكام

است » تعهد«در حالي كه در حقوق فرانسه، مركز مطالعه و عنوان اصلي،           ). 82، ص   2ج  
و اگـر  . گيـرد   قرار مـي تعهدو عقد همچون ساير اعمال و وقايع حقوقي، در شمار منابع          

سـيعتر آن  به ميان آمده در معنـاي و  » تعهد«يا  » عهد«در متون اسلامي و فقهي، سخني از        
  ).18، ص اتتعهدنظرية عمومي كاتوزيان، (مرادف با عقد استعمال شده است

گاهي به معنـاي مـصدري   :  در ادبيات حقوقي كشور ما دو نوع كاربرد دارد   تعهدواژة  . 2
 انجام يا ترك انجام عملي در برابر ديگري، خـواه           شود يعني به عهده گرفتنِ      استعمال مي 

آلات مـورد   كنـد ماشـين    ميتعهدكه صنعتگري   مثل آن . ا نباشد در برابر آن عوض باشد ي     
رود  گاهي نيز به معناي اسم مصدري به كار مـي       .  و تحويل دهد   زدساباي را     نياز كارخانه 

شـود، و در صـورت        ثابت مـي   ،و آن عبارت از وظيفة حقوقي است كه بر عهدة شخص          
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 ممكـن اسـت بـه     تعهداين  . دگرد  خودداري از سوي مراجع قضايي به انجام آن الزام مي         
. ارادة شخص پديد آيد و يا بدون دخالت اراده، مـستقيماً بـه حكـم قـانون ثابـت شـود                    

د چنانكه در مبحث ضمان قهري،       بـراي  ( بـه جبـران خـسارت چنـين حـالتي دارد             تعهـ
 ).42، ص اتتعهدتشكيل قرار دادها و دكتر مهدي شهيدي، : ك. توضيح بيشتر ر

به معناي اول به كار رفته زيرا در        . م.  ق 221در مادة   » تعهد «رسد واژة   به نظر مي  
ذيل ماده، سخن از شرط ضمني و صريح به ميان آمده و شرط صـريح صـرفاً در اعمـال       

  .حقوقي قابل تصور است
د » ... اقدام به امـري نمايـد  تعهداگر كسي «افزون بر اين، عبارت      بـه معنـاي   تعهـ

 بـه معنـاي     تعهد. ف. م.  ق 1142در ماده   » obligation«در حالي كه واژة     . مصدري است 
گذار مدني ايران براي تطبيق حقـوق اروپـايي           بدين ترتيب، قانون  . باشد  اسم مصدري مي  

 را به معناي مـصدري آن بـه   تعهدنخست : بر مباني فقهي اماميه، دو كار انجام داده است   
 لزوم پرداخت خـسارت     ، كه فقه  كار گرفته كه همان عقد و قرارداد است، و دوم از آنجا           

داند تلاش كرده تا بـه نحـوي آن را             نمي تعهد قراردادي را لازمة ماهيت      تخلفّناشي از   
  .به ارادة طرفين منتسب سازد و خويشتن را از مخالفت با مشهور فقيهان برهاند

شـود،    بدين ترتيب، تفاوت اساسي ميان حقوق فرانسه و حقوق ايران آشكار مـي            
 قهـري   مسؤوليت قراردادي و    مسؤوليت هر دو نظام، در مختلف بودن مبناي         هر چند كه  
د  از اجـراي     تخلفّ م مسؤوليتكه حقوق فرانسه    بيان مطلب اين  . مشتركند  را امـري    تعهـ

 يـك امـر اسـتثنايي برخـورد     كند، در حالي كه حقوق ايران با آن بـسانِ  اصيل قلمداد مي 
د  از اجـراي     تخلـّف  است كـه اصـولاً م      آن. م.  ق 221تعبير ديگر مادة    . كرده است  ، تعهـ
ي نسبت به خسارات حاصله ندارد مگر آنكه شرط صريح يا شرط ضمني عرفي              مسؤوليت

  .و يا قانوني مبني بر ضمان ياد شده وجود داشته باشد
  مسؤوليتنظرية وحدت مبناي .2

ر اصـدانان مع ـ ـوق ــاين نظريه به شكلهاي مختلف تبيين شده كه ذيلاً به بيان حق           
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  :كنيم در فرانسه و حقوقدانان آمريكا اشاره مي
  حقوق جديد فرانسه

در برابر حقوقدانان پيشين فرانسه، از يك قرن پيش، مخالفت با نظرية مرسوم كه              
پلانيول، حقوقدان معـروف فرانـسوي،   .  بود شروع شدمسؤوليتاختلاف مبناي دو نظام    

نهايـت،  .  است تعهدير به معناي نقض     به نظر او تقص   . يك مفهوم عام از تقصير ارائه كرد      
آورد و زمـاني    قانوني است كه نقض آن جرم مدني و ضمان قهري به بار مي         تعهدگاهي  
به نظر وي، بـا     . كند   قراردادي ايجاد مي   مسؤوليت قراردادي است كه نقض آن،       تعهدنيز  

بـران خـسارت    ي جديد به منظور ج    تعهد)  قانوني يا قراردادي   تعهدخواه   (تعهد م تخلفّ
  .آيد  قراردادي پديد ميتعهدو مستقل از 

به اين وسيله بود كه پلانيول، زمينه را براي تغيير بنيادين در ماهيت حق جبران         
زيرا به نظر او، منبع حق جبران ضرر، قرارداد نيـست بلكـه             .  زيان فراهم ساخت   ضرر و 

 و ارتبـاطي بـا مـتن        نقض قرارداد يك واقعة حقوقي اسـت      . است» عدم اجراي قرارداد  «
  ).André Tunc, N: 42(عقد ندارد

و ) HUC(شود و كـساني چـون هـوك           نظرية بالا امروزه نظرية مدرن قلمداد مي      
 قراردادي تعبير   مسؤوليتاريك ساو از اين نظريه طرفداري و گاهي از آن به نظرية طرد              

، تـرميم ضـرر وارد       له تعهدبراساس نظرية ياد شده، منظور از جبران خسارت م        . كنند  مي
د  به م  تعهدبه او نيست، ضرري كه به دنبال عدم ايفا يا ايفاي نامناسب م              لـه تحميـل     تعهـ

  ).133اريك ساو، ص (باشد  له ميتعهدبلكه منظور، جلب رضايت م. شده است
د نقض « قهري، هر دو    مسؤوليت قراردادي و    مسؤوليتبدين ترتيب،    انـد و  »تعهـ

مبناي هر دو يكي است و تفاوت ماهوي ميان         . روند  به شمار مي   جديد   تعهدهر دو منبع    
  .آنها وجود ندارد

  نظرية حقوقدانان آمريكا

 ـمسؤوليتحقوقدانان آمريكا وحدت مبناي دو نوع     اي ديگـر تبيـين    ه گونـه ـ را ب
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اسـت كـه اثـر را بـر آن بـار            » قـانون « قراردادي نيز، ايـن      تعهدبه نظر آنان، در     . اند  كرده
» قالـب «ه تعبير ديگر، نقش دو طرف در حين انعقاد عقد، صـرفاً سـاختن يـك        ب. كند  مي

ريـزد و بـدان اثـر قـانوني      گـذار، محتـوا را در ايـن قالـب مـي           است كه در پي آن قانون     
  .(Jolowicz and winefield, law of torts, p: 12; as quoted by André Tunc, p: 22)بخشد مي

، ناشي از توافق دو طرف و قصد انشاي آنهـا           عهدتدر نگاه حقوقدانان آمريكايي،     
 ناشي از حكم قانون است خواه وسيله آن، عمل حقوقي و يا واقعـة     تعهدهميشه  . نيست

شـود   اتي بر دوش دو طرف نهاده ميتعهد ،به همين دليل است كه در عقد  . حقوقي باشد 
  .اند در حالي كه هيچ يك، آنها را قصد نكرده

 عامـل زيـان،      قرارداد نيز، اين قانون است كه در اثر تقـصيرِ          در الزامات خارج از   
بـدين ترتيـب، در هـر دو نـوع          . آورد   به جبـران خـسارت را پديـد مـي          تعهدبراي وي   
 تخلفّبار و يا       به حكم قانون به وجود آمده چه سرمنشأ آن، عمل زيان           تعهد،  مسؤوليت

انان بـراي تـلاش در جهـت    اكنون بايد ديـد هـدف حقوقـد   ). Ibid(از اجراي عقد باشد    
  . قراردادي و قهري چيستمسؤوليتحاد ميان مبناي ايجاد اتّ

  
  مسؤوليت در قلمرو مسؤوليت تأثير مبناي -ج

د  از اجـراي  تخلـّف  ناشـي از    مـسؤوليت اهميت بحث از مبناي      ، در قلمـرو  تعهـ
 در  هـا تـأثيري شـگرف       زيرا انتخاب هر يك از نظريـه      . شود  شده پديدار مي   ياد   مسؤوليت

ذيـلاً بـه   .  ورزيده اسـت تخلفّ خويش تعهد دارد كه از اجراي     يتعهد م مسؤوليتميزان  
  :كنيم اثر هر يك از آنها اشاره مي

  مسؤوليت در قلمرو مسؤوليتتأثير نظرية اختلاف مبناي  .1
: شـود   از بحثهاي گذشته مشخص شد كه اين نظريه، خود به دو شاخه تقسيم مي             

پس بايـد هـر يـك را        .  قراردادي و نظرية استثنايي بودن آن      تمسؤولينظرية اصل بودن    
  .جداگانه مورد كنكاش قرار داد
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   قرارداديمسؤوليت براساس نظرية اصل بودن مسؤوليتقلمرو 

شود، ارادة طرفين تـأثيري       مطابق اين نظريه كه از قانون مدني فرانسه استنباط مي         
ر ثابـت شـود كـه دو طـرف هـيچ       اگ ـ به ديگر سخن، حتي   .  ندارد مسؤوليتدر پيدايش   

د  از اجـراي     تخلـّف اند باز هم م      و ميزان آن نداشته    مسؤوليتتصميمي دربارة اصل      تعهـ
زيرا ضمان نسبت به خـسارات و منـافع،         . نسبت به خسارات و منافع ضامن خواهد بود       

. گـردد  محتوا تلقي مـي  ، امري بيتخلفّ بدون مجازات م  ،تعهدخيزد و      برمي تعهداز ذات   
آيد كـه بـه معنـاي     فرانسه به دست مي. م.  ق1142در مادة » se resout«ين نكته از واژة ا

  ).resolve itself(انحلال خود به خود است
از سوي ديگر براساس اين نظريه، هدف از جبران خسارت، ترميم ضرري اسـت              

د  لـه از ناحيـة عـدم اجـراي           تعهدكه به م    ياز ايـن رو قلمـرو     .  وارد گـشته اسـت     تعهـ
 له را به حالت پـيش از انعقـاد عقـد بـاز              تعهداي است كه وضعيت م       تا اندازه  مسؤوليت

 ايـن  1142كه از نظر قانون مدني فرانسه با توجه به مـاده         نياز به توضيح ندارد     . گرداند  مي
 له وارد شـده و      تعهدخود، ضرري است كه بر م      قراردادي   مسؤوليتقانون، عدم النفع در     

  .باشد ت پيشين، جبران خسارت و عدم النفع ميبازگشت به حال
 قـراردادي را از  مـسؤوليت با اين حال، بايد توجه داشت كه قانون فرانسه، مبناي          

 قهري جدا ساخته و پيامد اين جداسازي آن است كه قواعد مربوط به هر يك                مسؤوليت
دليـل خـاص،   كـه  توان به ديگري سرايت داد مگر آن  را اصولاً نميمسؤوليتاز دو نظام   

  .از اين نكته در بحثهاي آينده سخن خواهيم گفت. آن را اقتضا كند
   قرارداديمسؤوليت براساس نظرية استثنايي بودن مسؤوليتقلمرو 

 تعهد از اجراي    تخلفّشود،    بر طبق اين نظريه كه از قانون مدني ايران مستفاد مي          
 بـر  مبني)  يا قانونيعرفي( است كه شرط صريح يا ضمني مسؤوليتدر صورتي موجب    

در صورتي كه شرط ياد شده احراز نگردد و يا قانون       . جبران خسارت وجود داشته باشد    
د بر ضمان م   مبنيدتوان م    نباشد، نمي  تعهد ي را كـه از اجـراي        تعه  تخلـّف  خـويش    تعهـ
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  .، ضامن خسارت طرف مقابل دانست استورزيده
، مـسؤوليت تواننـد در انـدازة        نتيجة اين مطلب آن است كه دو طرف نه تنها مـي           

                 كاهش و يا افزايش ايجاد كنند بلكه ممكن است با شرط صريح، عرف و يا قانون مبنـي 
  . را ناديده انگارندتخلفّبر ضمان م
گذار مدني ايران، قواعد مربـوط بـه          دهد كه از نظر قانون      نشان مي . م.  ق 221 مادة

زيـرا  .  نيست تعهد از اجراي    خلفّتضمان قهري قابل اعمال نسبت به خسارت ناشي از          
 قراردادي، در اغلب موارد مالي از بـين نرفتـه و ضـمان قهـري از ديـد                   تخلفّدر نتيجة   

 332 و   332 و   328ي چون   ملاحظة مواد . قانون مدني منحصر در از بين رفتن مال است        
دهد كه هر نوع خسارتي موجب ضـمان نيـست بلكـه بايـد بـر آن،                   اين قانون نشان مي   

  .ف يا تسبيب در تلف مال صدق كنداتلا
مثلاً وقتي يك فروشندة جزء، ده دستگاه لوازم خانگي از يـك تـاجر خريـداري                

كند و تاجر از تحويل كالا خودداري كرده و فروشندة جزء، مشتريان خويش و نفعي                 مي
شـود   دهد و يا مجبـور مـي   شده از دست مي  را كه از طريق فروش به آنان دستگير او مي         

 كالا را از تاجر ديگر با قيمت بالاتر خريداري كند، مالي تلف نشده، هر چنـد كـه                   همان
  . قراردادي زيان ديده باشدتخلفّ از اين ،فروشندة جزء

 قـراردادي از ارادة طـرفين و مـتن عقـد     تخلـّف بدين ترتيب، خسارت ناشـي از   
بـا اسـتناد بـه    توان  خيزد و چون معمولاً مصداق اين خسارت، عدم النفع است نمي           برمي

  .قواعد ضمان قهري و اتلاف و تسبيب آن را مطالبه كرد
  مسؤوليتتأثير نظرية وحدت مبنا در قلمرو . 2

تـوان قواعـد مربـوط بـه هـر يـك از دو نظـام         براساس نظرية وحدت مبنـا، مـي     
 مربوط به ضـمان قهـري       گذار در مواد    مثلاً اگر قانون  . ي داد  را به ديگري تسرّ    مسؤوليت
 مربـوط بـه خـسارت قـراردادي آن را      عدم النفع به ميان نياورده ولي در مـواد     سخني از 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  187مبناي مسؤوليت مدني يا ضمانِ ناشي از تخلُّف از اجراي تعهد                                88  و تابستانبهار 

توان عـدم النفـع را در ضـمان      براساس نظرية ياد شده مي     1.مورد تصريح قرار داده است    
د در اين رابطه به حقوق كـامن لا و قـانون            .  دانست مسؤوليتقهري نيز موجب     ات تعهـ
  .كنيم سويس اشاره مي
  حقوق كامن لا

د  حقوق كامن لا، وقتي يك طرف، از اجراي          در كنـد يـا بـه      خـودداري مـي  تعهـ
 قـراردادي خـود را نـدارد، نقـض قـرارداد            تعهدفهماند كه قصد اجراي       طرف مقابل مي  

)breach of contract (ِتقـصير، حـقّ   نقض قرارداد، حداقل بـراي طـرف بـي   . دهد رخ مي  
، علاوه بـر حـق مطالبـة خـسارت، بـه            تر  يهاي جد   نقض. كند  مطالبة خسارت ايجاد مي   

چنانكـه ممكـن    . ا از قرارداد محسوب كند    برّدهند كه خود را م      تقصير اجازه مي    طرف بي 
حـسين ميـر    . (است نقض را نشانة فسخ گرفته و يا تصميم به تأييد كردن قرارداد بگيرد             

  ).190، ص مروري بر حقوق قراردادها در انگلستانمحمد صادقي، 
گيرنـد كـه     در حقوق كامن لا، خسارت معمولاً بر اين اساس مورد حكم قرار مي            

ر در همان وضعيت مالي قرار گيرد كه در صورت اجراي صحيح قرارداد در              طرف متضرّ 
يعني بايد غرامت از دست رفتن معاملـه يـا از دسـت رفـتن     . گرفت  آن وضعيت قرار مي   

  .منافع مورد انتظار او به وي اعطا گردد
 ـ  موارد استثنايي براي جبران هزينه    در   ل هايي كه خواهان با تكيه بر قـرارداد متحم

انـد، حكـم بـه پرداخـت       فايـده شـده      خوانده بي  ها به دليل نقضِ     شده است و اين هزينه    
در چنين موردي هدف، قرار دادن خواهان در وضعيتي است كـه            . شود  خسارت داده مي  

  ).201همان، ص (ار داشتپيش از انعقاد قرارداد در آن وضعيت قر
 اين امر بسته به نظـر   . گيري ميزان خسارت وجود ندارد      ي براي اندازه  قواعد خاص

                                                 
1) .    منافع را در خسارت قراردادي صريحاً مورد ضمان دانسته ولـي در             1149 و   1142 قانون مدني فرانسه در مواد 

ـ   ) 1386 تا   1382مواد  ( مربوط به ضمان قهري      مواد  چنانكـه قـانون آيـين    . ه ميـان نيـاورده اسـت     سخني از منافع ب
ولي موضوع اين ماده صـرفاً   بود ، ضرر را اعم از عدم النفع دانسته     728دادرسي مدني سابق ايران نيز در ذيل ماده         

  ).گشت خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد را شامل نمي
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 وقتي فروشـنده از تحويـل كـالا    1979ه براساس قانون بيع كالا مصوب    البتّ. دادگاه است 
ورزد و بازاري براي تهيـة اجنـاس وجـود دارد، ميـزان خـسارت، مـا بـه                     خودداري مي 
  . قيمت قراردادي و قيمت جاري بازار خواهد بودالتفاوت ميان

 امـور   اي باشد، خسارت ناشي از روند معموليِ         فروشندة حرفه  ،در جايي كه بايع   
عبارت خواهد بود از فوت شدن منفعتي كـه در صـورت فروختـه شـدن كالاهـا بـه آن                  

 بديهي است كـه اگـر او توانـسته باشـد خريـدار         . آمده است    به دست مي   خريدار خاص
ديگري به همان قيمت يا بالاتر از آن به دسـت آورد، خـسارت پرداختـي بـسيار انـدك               

 در دادگـاه اسـتيناف در سـال    Charter V. Sullivan، دعـواي  207همان، ص (خواهد بود
1957.(  

شود آن اسـت كـه مبنـاي      صادره در دادگاههاي كامن لا استفاده مي   يآنچه از آرا  
همانگونه كه وقتي عامل زيـان،      .  قهري است  وليتمسؤ قراردادي همان مبناي     مسؤوليت

 نيز بايـد  تعهد از اجراي تخلفّ در ،ل آن را بپردازددكند بايد ب   مال زيان ديده را تلف مي     
بدل  درا بپردازد تا آنجا كه وضعيت م  تعه دد درآيـد  ـ له به حالت پس از اجـراي عق ـ تعه
  ). Hediey Byrne V. Heller در پروندة Lord Reidرأي قاضي : ك. ر(

  ات سويستعهدقانون 
د  قـراردادي و قهـري در قـانون          مسؤوليتيكي بودن مبناي     ات سـويس بـه     تعهـ

د  را به آثار عدم اجـراي        109 تا   97 اين قانون مواد  . وضوح نمايان است    ات و مـواد   تعهـ
پيداسـت كـه   .  مدني خـارج از قـرارداد اختـصاص داده اسـت      مسؤوليت را به    67 تا   41
از جملـه    اسـت     خـارج از قـرارداد آمـده       مـسؤوليت ر قواعد مربوط در ذيل عنوان       بيشت

  1. در مبحث ضمان قهري مطرح شده است49 و 46 و 45ضمان عدم النفع در مواد 
 قهـري   مـسؤوليت  قراردادي، تفاوت ماهوي با نظام       مسؤوليتبدين ترتيب، نظام    

                                                 
لافاصله رخ ندهد، خـسارات مزبـور       اگر مرگ ب  «: گويد   در خصوص خسارات ناشي از مرگ مي       45ه   ماد 2بند  . (1

 46 مـاده  1و بنـد  » گيـرد  بخصوص هزينه معالجه و نيز زيانهاي ناشي از عـدم توانـايي بـر انجـام كـار را دربرمـي          
ها و خسارات ناشي از محروم شـدن از انجـام    در مورد صدمات جسمي، صدمه ديده حق دريافت هزينه«: گويد  مي

 و نيز حق دارد جبران لطمات وارده به وضع اقتـصادي آينـدة خـود را مطالبـه     ي و خواه جزئي داردكار را خواه كلّ  
تواند در صورت وجود تقـصير،        اش لطمه وارد شود مي      هر كس به منافع شخصي    «: گويد   مي 49 مادة   1 و بند    .»كند

مـدني، بنـابر   رات مربوط به مسئوليت ناشـي از جـرم      مقرّ«: گويد   مي 99 ماده   3ولي در بند    . »...مطالبة خسارت كند  
 .)»قياس، در مورد آثار تقصير قراردادي قابل اجرا خواهد بود
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اين در حالي اسـت     . واهد بود ي به ديگري خ    قواعد هر يك قابل تسرّ     ،ندارد و در نتيجه   
خورد رة مشابهي به چشم نميكه در قانون مدني فرانسه يا قانون مدني ايران، مقر.  

  

   قراردادي از نظر فقهمسؤوليتمبناي -د
 از اجـراي    تخلـّف پرسش اصلي در اين زمينه آن است كه آيا خسارت ناشـي از              

 قاعدة لاضرر كه همگي مـصاديق       توان بر قواعد فقهي نظير اتلاف، تسبيب و          را مي  تعهد
تواند براساس     ياد شده فقط مي    مسؤوليتكه  باشند استوار ساخت يا اين      ضمان قهري مي  

  ارادة دو طرف برقرار گردد؟
شود كه قاعدة اتلاف و تـسبيب، صـرفاً در مـورد از     از عبارات فقيهان استفاده مي    

نيـز  »  مالَ الغير فهو له ضامن     من اتلف « عبارت معروف    1يابد،  بين رفتن اموال، جريان مي    
  .شاهدي بر اين مدعاست

، از بين رفتن مـال اسـت        تعهد از اجراي    تخلفّبدين ترتيب، در جايي كه نتيجة       
 له را آبيـاري كنـد و   تعهدشود درختان باغ م  مي تعهدكه شخصي در ضمن عقد، م     مثل آن 

روند، ترديـدي در   ن ميد و از ميا ونشميد و درختان خشك     نكمياز انجام آن خودداري     
هاي درخت را كـه خـشك شـده بـه      يعني بايد قيمت اصله  . لزوم جبران خسارت نيست   

آمـد نيـز     هايي كه در صورت آبياري بـه عمـل مـي            ولي آيا ضامن ميوه   .  له بپردازد  تعهدم
 تخلـّف  م مـسؤوليت ،  اندها بر درخت، ظهور و بروز نيافته        هست؟ به ويژه اگر هنوز ميوه     

زيرا قاعدة اتلاف و تسبيب به شرح بـالا  .  از نظر فقهي، جاي ترديد است      تعهداز اجراي   
تـوان بـه      اند كه مي    جاري نيست ولي از لحاظ قاعدة لاضرر هر چند برخي بر اين عقيده            

                                                 
، ايشان در نقصان قيمت بازار به اين دليل كـه  4، ص غصباالله رشتي، كتاب     ميرزا حبيب : ك. به عنوان نمونه ر   . (1
يمت بـازار   در مورد منع شخص از فروش كالاي خويش و نقصان ق 20كند، و ص      رخ نداده اشكال مي   » تلف مال «

 و النفع في هـذه المقامـات لـيس          �����ب الموجب للضمان عباره عن اعدام مال موجود عيناً أو           ان التسب «: گويد  مي
بب در كند كه تـس  ، ايشان نيز تصريح مي40، ص 37، ج  جواهر الكلام ؛ نيز   »اعداماً لموجود بل هو دفع لوجود مال      

، ايـشان  229، ص 2، ج قواعد الاحكامعلامه حلي، : گيرد؛ نيزصورتي موجب ضمان است كه به تلف اموال تعلق     
 .)شمارد هم كاهش قيمت مال مغصوب در بازار را موجب مسئوليت غاصب نمي
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استناد قاعدة مزبور، تفويت منفعت مسلم را خسارت دانست و مسبب را مشمول جبران              
ولي هم از جهت صـدق  .) 245، ص 1، ج نيحقوق مد سيد حسن امامي،    (آن شناخت،   

 مدني و ضـمان،  مسؤوليتعنوان ضرر بر عدم النفع و هم از نظر دلالت قاعدة لاضرر بر     
  :پردازيم ذيلاً به طور اجمال به اختلاف ياد شده مي. اختلاف فقهي وجود دارد

   صدق ضرر بر عدم النفع-أ
ارد و آنچـه از كتابهـاي       در اصطلاح فقهي، تفويت منفعت با عدم النفع تفـاوت د          

توضـيح  . آيد، ضمان نسبت به تفويت منفعت است و نـه عـدم النفـع               ل فقهي برمي  مفص
هـر  اسـت   كند، منفعت آن را تفويت كرده          مالي را غصب مي    ،كه وقتي شخص  مطلب آن 

و يا هنگامي كـه يـك صـنعتگر را كـه در اسـتخدام              . برداري نكرده باشد    چند از آن بهره   
كند، منفعت او را از بين برده و ضامن اجرت اوست چرا كـه بـا                  ميديگران است حبس    

  .شود  مال محسوب مي،انعقاد قرارداد استخدام، منفعت او به طور مستقل
ولي در جايي كه روند معمولي امور، حاكي از رسيدن نفعي به شـخص اسـت و                 

 به طـور معمـول،   شدند كند، مثلاً اگر درختان آبياري مي  اين روند را قطع مي   ، زيان عاملِ
 خويش روند جـاري را از بـين         تخلفّ با   تعهددادند، ولي م    نشستند و ثمر مي     به ميوه مي  

صـدق  در فقيهان اماميه  له گشته است، برخي از تعهدها و سود م    برده و مانع رسيدن ميوه    
ام نراقي، . (اند عنوان ضرر يا اضرار بر آن ترديد كرده    ،1ج ، العنـاوين ؛ 50، ص عوائد الايـ

، كتـاب اجـاره، ص   �مستند العـرو  و 522، ص   2، ج   مصباح الاصول ؛ خويي،   310ص  
  ). 270، ص مشارق الاحكاماند؛  ايشان ضرر را نقص در مال معنا كرده. 417

رسد اگر از نظر عرف، منفعتي مسلم فرض شـود، منـع از               با اين حال، به نظر مي     
مـثلاً وقتـي يـك فروشـندة        . شـود   رسيدن آن به شخص، ضرر و خسارت انگاشـته مـي          

 كارخانة سازنده و تحويـل      تخلفّاي كه شغل او فروش لوازم خانگي است، بر اثر             حرفه
د روحـاني،   ـسـيد محم ـ  (بينـد   شود، عرف او را زيان ديده مـي         كالا از فروش محروم مي    

  ).395، ص 5، ج منتقي الاصول
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   مدنيمسؤوليت دلالت لاضرر بر -ب
 مـدني   مسؤوليتبر  » لاضرر و لا ضرار   «حديث نبوي   دربارة دلالت   فقيهان اماميه   

برخي به اين دليل كه لسان روايـت، صـرفاً نفـي            . و ضمان عامل زيان، وفاق نظر ندارند      
نراقـي،  . (انـد    مدني را انكار كرده    مسؤوليتحكم است نه ثبوت حكم، دلالت حديث بر         

لالـت بـر ثبـوت      به نظر آنان، بر فرض كـه حـديث، د         ). 55، ص   عوائد الايام ملااحمد،  
حكم در مواردي كند كه از نبود آن ضرر لازم آيد، اين در صورتي است كـه راه جبـران             

المال يا ثواب الهي       باشد، در حالي كه جبران از بيت       مسؤوليتضرر منحصر در ضمان و      
عامل زيان نيست تا او را نـسبت        » ضمان« ضرر منحصر در     پذير است و راه جبرانِ      امكان

  .ل سازدؤوه مسبه خسارت وارد
 ـ             ب اثبـات حكـم در     برخي ديگر عقيده دارند كه بر فـرض، قاعـدة لاضـرر موجِ
ان تـشريع و ظـرف      ـصورت لزوم ضرر از فقدان آن باشد، ناظر بـه نفـي ضـرر در جه ـ               

 مدني، اين عامل زيان است كه باعث ورود ضرر         مسؤوليتگذاري است و در باب      قانون
سـيد  (ريان لاضرر حكم به ثبوت ضمان شـود       گشته است نه حكم به عدم ضمان تا با ج         

  ).560، ص 2، ج مصباح الاصولابوالقاسم خويي، 
ت اسلامي وارد شده   محديث لاضرر در جايگاه امتنان بر اُ      : اند  در بيان ديگر، گفته   

 مسؤوليتو در باب  . ت گذاشتن بر آنها صادر شده است      يعني براي تسهيل بر مردم و منّ      
س قاعدة لاضرر برخلاف امتنان بر عامل زيان است هر چند           مدني، حكم به ضمان براسا    
  ).567همان، ص (ت باشدبراي زيان ديده تسهيل و منّ

 دلالـت  يادشـده، اي ديگـر بـا نقـد دلائـل           هددر برابر گروه نخست از فقيهان، ع ـ      
به نظر آنان، آنچـه در شـريعت، نفـي          . اند   مدني و ضمان را پذيرفته     مسؤوليتحديث بر   

 ـ        شده ضرري اس   ا ضـرر در احكـام شـرعي و در          ت كه به نحوي تدارك نشده باشـد والّ
احكـامي چـون جهـاد و مالياتهـا اصـولاً           . شـود   حوزة حكومت اسلامي فراوان يافت مي     
در ميان مـردم و در روابـط روزمـره، زيـان بـه              . مستلزم نقص در مال و جان افراد است       
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در نتيجه ضرر   . نشده است پس مقصود، نفي ضرر تدارك      . شود  يكديگر فراوان يافت مي   
فاضـل  (زيان ديده بايد از اموال عامل زيان، تدارك شود تا حـديث لاضـرر صـادق آيـد                 

حاشـيه  ؛  302، ص   2، ج   رياض المـسائل  ؛ سيد علي طباطبايي،     193، ص   ���الواتوني،  

�	 الرسـائل ا س، ؛ شـهيد مـدر  614، ص  و البرهان �وحيد بهبهاني بر مجمع الفائد    ���� ،

  ).110ص
  :كنيم ارزيابي دو نظرية بالا به چند نكته اشاره ميبراي 

براي تفسير حديث شريف و توضيح هر يك از مفردات آن، اقوال گونـاگوني مطـرح            . 1
عوائـد  : ك. بـراي مطالعـه بيـشتر ر   (انجامـد   بررسي و نقد هر يك از آنها به درازا مـي       شده كه   

ولي از ميان اين اقـوال، آنچـه   ).  رسالة شيخ انصاري در باب قاعدة لاضرر   ؛48، ص   الايام
رسد اين است كه ضرر به معناي ايجاد نقص در جان، مـال، آبـرو و    تر به نظر مي  صحيح

يا حق قانوني است و تفاوت آن با ضرار در اين است كه ضرر اسـم مـصدر و در برابـر           
منفعت و ضرار مصدر به معناي اقدام بـه ضـرر ديگـري و در مقـام زيـان رسـانيدن بـه           

نيـز در   » لا«كلمـة   .  است، هر چند به نتيجه نرسـيده باشـد         تعهد برآمدن از روي     ديگران
زيـان و زيـان   ) ص(نافيه است بدين معنـا كـه پيـامبر گرامـي    » لاضرر و لاضرار«عبارت  

. رسانيدن به غير را در شريعت اسلامي و در حوزة حكومت خويش نفـي نمـوده اسـت                 
كه بـه خـودي خـود ضـرري نيـستند در            احكامي  » لاضرر«كه براساس عبارت    نتيجه آن 

. صورتي كه از نظر عرفي در مصداق خاصي، موجب ضرر گردند، برداشته خواهند شـد              
دهـد و بـا       حاكم اسلامي اجازة سوء استفاده از حـق را نمـي          » لاضرار«و بر طبق عبارت     

 و او را نسبت بـه ضـرر   كندميكسي كه در مقام زيان رسانيدن به ديگران برآيد برخورد      
  ).ادعاي نفي به انگيزة نهي(شناسد  ارده مسئول ميو
 مـسؤوليت حكم به ضمان عامل زيان برخلاف امتنان بر او نيست، چرا كه خود باعث               .2

مبالاتي و عدم مراقبت در رفتار موجب پديد آوردن خسارت بـه              بي. خويش گشته است  
تـوان   اين نمـي بنابر. مبالات بايد پاسخگوي رفتار خويش باشد      ديگران شده و شخص بي    
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.  عامل زيان به دليل امتناني بـودن حـديث، اشـكال كـرد             مسؤوليتدر دلالت حديث بر     
 و  50، ص   عوائد الايـام  نراقي،  : ك. ر. اين اشكال از فاضل نراقي و محقق نائيني است        (

البتـه در جـايي كـه عامـل زيـان، هـيچ تقـصيري               ). 221، ص   2، ج    الطالب �
��نائيني،  
مان برخلاف امتنان بر اوست كه در ايـن صـورت پاسـخ دوم              مرتكب نشده حكم به ض    

وانگهي، لازم نيست جريان قاعدة لاضـرر، مـستلزم، عـدم امتنـان بـر               . كافي خواهد بود  
يابد و بـه نفـع زيـان ديـده اعمـال              بدين معنا كه قاعدة لاضرر جريان مي      . ديگران نباشد 

رفع «ديث رفع به دليل عبارت      ح. (شود هر چند كه با امتنان بر ديگران سازگار نباشد           مي
ت اسلامي آمـده، امتنـاني اسـت و اگـر بـا امتنـان بـر                 چون در خصوص ام   » ...عن امتي 

به همين دليل اگر شخصي در حالت اضطرار از         . ديگران تنافي داشته باشد جاري نيست     
مال ديگران خورده باشد، ضامن مال در برابـر مالـك اسـت هـر چنـد حرمـت تكليفـي            

آنچه مانع اجـراي قاعـده اسـت،        ). غير به دليل حديث رفع برداشته شود      تصرف در مال    
تعارض آن با ضرر ديگري است كه موجب سقوط قاعدة لاضرر در دو طرف متعـارض                

رف تنافي با امتنان بر ديگران موجب كنار گذاشـتن          ولي اگر تعارضي نباشد ص    . گردد  مي
 .قاعده نخواهد گشت

» لاضـرار «و » لاضـرر «توان به هر دو فقـرة   ل زيان، مي عام مدنيِمسؤوليتبراي اثبات   .3
زيرا وقتي شارع پس از ورود خسارت، عامل زيان را مـسئول شـناخت و او                . استناد كرد 

خسارت را جبران كرده و زيان ديده را به وضـعيت پيـشين بازگردانـد، از نظـر عرفـي،                    
گـر شـارع وي را   در حـالي كـه ا  . ه شخص نـشده اسـت  توان گفت بقاءاً زياني متوج   مي
ل نشناسد، اين كاشف از وجود ضرر در حوزة احكام شرعي اسـت و هـر جـا از                   ؤومس

و حكـم را برقـرار      يابـد   مـي نبود حكم شرعي، ضرر لازم آيـد، قاعـدة لاضـرر جريـان              
 موجـب زيـان مغبـون اسـت و بـا            ،بن، فقدان خيار  چنانكه در بحث از خيار غَ     . سازد  مي

 ).167محقق داماد، ص (شود ده ميجريان قاعده، به وي حق فسخ دا
براي نهي نباشد، بايد عامل     » لا«نيز حتي اگر    » لاضرار«از طرف ديگر مطابق فقرة      
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 ـ            زيان را    رف حرمـت تكليفـي تحقـق       مسئول قلمداد كرد چرا كه قطع ريـشة فـساد بـا ص
 كه ارادة زيان رسانيدن دارد بايستي از عواقب اجتماعي رفتار خويش            يابد و شخصي    نمي
جندب به حرمت تكليفي     بن   �پيامبر گرامي اسلام نيز در برخورد با سمر       . اسناك باشد هر

 :ك. بـراي مطالعـه بيـشتر در ايـن زمينـه ر     (اكتفا نكـرد و درخـت وي را از ريـشه بركنـد            
  ).319، ص 1، ج العناوين

       منفعت و هم جلوگيري از رسيدن نفـع   نتيجة مطالب بالا آن است كه اولاً تفويت 
و ثانيـاً روايـت     . شـود   محسوب مي » ضرر«و  » خسارت«ص، از نظر عرفي،     مسلم به شخ  

مشهور لاضرر كه اجمالاً ترديدي در درستي سند آن نيست، في الجمله دلالت بر ضمان               
  .ندك  مدني عامل زيان ميمسؤوليتو 

با اين همه، مشهور فقيهان با دلالت حـديث بـه نحـوي كـه گذشـت، مخالفـت                   
چون ضمان غاصب نسبت به كاهش قيمـت مـال مغـصوب در             اند و در مسائلي       ورزيده

بـه  عامـل زيـان را      بازار و ضمان منافع در توقيف صنعتگر آزاد و مسائلي از اين دست،              
اين دليل كه تلف مالي صورت نگرفته بلكه جلوگيري از كسب مال، تحقق يافته اسـت،                

 حلـّي، ج    ؛ محقق 20؛ رشتي، ص    15، ص   37محمد حسن نجفي، ج     (اند  ضامن نشناخته 
، ص  6؛ محقـق كركـي، ج       229، ص   2، ج   قواعـد الاحكـام   ؛ علامه حلّي،    184، ص   3

، 2، ج منهاج الـصالحين ؛ سيد ابوالقاسم خـوئي،  225، ص 6؛ سيد جواد عاملي، ج    264
  ).5، مسأله 644، ص ����تحرير الو؛ امام خميني، 179ص 

 بـه ضـمان عـدم       به همين دليل است كه قانون مدني ايران نه تنها مادة صـريحي            
توان استفاده كرد كه عدم النفع        بلكه از برخي مواد قانوني مي     است  النفع اختصاص نداده    

در جايي كه مـال     . م.  ق 312مثلاً مادة   . گذار مدني موجب ضمان نيست      از ديدگاه قانون  
در اسـت   مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود قيمت حين الأداء را معيار قـرار داده                 

غير مشهور بايد بالاترين قيمت معيـار       ه اگر بازار نوسان قيمت داشته، بنابر نظر         حالي ك 
  ).528؛ محقق اردبيلي، ص 618وحيد بهبهاني، ص (بوده باشد
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 ـ قـانون آ   515 مـادة    2، تبصرة     علاوه بر اينها    1379ين دادرسـي مـدني مـصوب        ي
يست و خسارت تأخير    خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه ن       «: دارد  ر مي صريحاً، مقرّ 

  .»باشد تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي
ر ين دادرسي مدني سابق را كه مقـرّ      ي قانون آ  728گذار، مادة     و بدين وسيله، قانون   

ضرر ممكن است به واسطة از بين رفتن مالي باشد يا به واسطة فـوت شـدن   «: داشت  مي
و آنچه در مادة    . ه است  كرد سخيحاً ن صر» شده است    حاصل مي  تعهدمنفعتي كه از انجام     

 آمـده مبنـي بـر اينكـه منـافعي كـه ممكـن               1378ين دادرسي كيفري مصوب      قانون آي  9
شـود    الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مـي               

باشد، بر موارد تفويت منفعت مال حمل خواهد شد همچـون جـايي كـه                 قابل مطالبه مي  
 شده و منافع آن تفويت شده يا كارمند در استخدام غير، توقيـف شـده و از                  مالي غصب 

  .شغل خويش باز مانده است
 مـادة  2 قانون آيين دادرسـي كيفـري و تبـصرة         9با اين توجيه، تعارض بين مادة       

و بر فرض كـه ايـن توجيـه را نپـذيريم،           . رود   قانون آئين دادرسي مدني از ميان مي       515
اد معارض خويش بوده و در نتيجه خسارت عدم النفع قابل مطالبـه             قانون اخير ناسخ مو   

  .نخواهد بود
   قرارداديمسؤوليت استناد به قاعدة شروط به عنوان مبناي -ج

 در  تعهد از اجراي    تخلفّبا توجه به آنچه گذشت براي مطالبة خسارت ناشي از           
 و تـسبيب يـا   جايي كه خسارت به صورت عدم النفع است توجيه فقهي از نظـر اتـلاف   

قاعدة شروط، در   . ولي راه، منحصر به قواعد ياد شده نيست       . ماند  قاعدة لاضرر باقي نمي   
تواند مبناي فقهي مناسبي بـراي آن دسـته از خـسارات              خصوص خسارت قراردادي، مي   

  .باشد كه از طريق قواعد ضمان قهري قابل مطالبه نيست
 ضـمني يـا شـرط ضـمني         و شرط . كه شرط يا صريح است يا ضمني      توضيح اين 

ي اسـت كـه صـريحاً در مـتن          تعهدشرط ضمني   . عرفي است، و يا شرط ضمني قانوني      
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د معمول بين دو طرف، يا عرف خاص و يا عرف عام، چنين             عقد نيامده ولي روية      ي تعهـ
هايي وابسته به زمان و مكان خـاص اسـت و از            چنين شرط . گذارد   مي تعهدرا بر دوش م   

گذار براي حفظ تعادل ميان دو طـرف          گاهي نيز قانون  . يابد   تغيير مي  زماني به زمان ديگر   
  .گذارد ي را بر دوش طرف ديگر ميتعهدعقد و حمايت از طرف ضعيف، 

د توانند براي ضـمانت اجـراي         اصولاً دو طرف مي   : گوييم  با اين توضيح مي    ، تعهـ
شته يـا تعيـين     اين خسارت ممكن است مبلغ مقطوع دا      . خسارات را از پيش تعيين كنند     

شـود   چنانكه مثلاً در عقد بيع بر فروشنده شـرط مـي     . دقيق آن به كارشناس واگذار شود     
در صورت تأخير در تحويل كالاهاي فروختـه شـده بايـد خـسارت عـدم النفـع را نيـز                     

  . بپردازد
ممكن است اشكال شود كه شرط ياد شده برخلاف احكام شـرعي اسـت و هـر                 

المؤمنـون عنـد شـروطهم    (شود   است باطل قلمداد ميشرطي كه مخالف احكام شريعت    
 از 6، بـاب  253، ص 12، ج وسايل الـشيعه  الا شرطاً خالف كتاب االله؛ شيخ حرّ عاملي،         

و چون خسارت عدم النفع در ضمان عامـل زيـان نيـست پـس               ) 2ابواب خيار، حديث    
عنـاي  پاسخ آنكه ضمان بـه م . شرط ضمان عدم النفع هم برخلاف شريعت و باطل است    

 به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت ممكن است منشأ قانوني و جعـل شـرعي يـا                 تعهد
اينكه از نظر شرعي، عدم النفع مورد ضمان نيست، بر فرض           . منشأ قراردادي داشته باشد   

ـوان براي آن     پذيرش، بدان معناست كه به خودي خود منشأ قانوني و جعل شرعي نمي            
. ا امكان برقراري ضمان از طريق شرط ضمن عقـد نـدارد           در نظر گرفت و اين منافاتي ب      

به سخن ديگر عدم ضمان نسبت به خسارت عدم النفع يك حكم امري نيست كه توافق                
 مدني نيز نهادي نيـست كـه پديـد    مسؤوليتچنانكه ضمان و   . برخلاف آن ممكن نباشد   

ط ضـمان   بر همين اسـاس، معتقـديم شـر       . پذير باشد   آمدن آن فقط به حكم شارع امكان      
مستأجر نسبت به عين مستأجره برخلاف شرع نيست هـر چنـد اصـولاً مـستأجر يـد او             

  .اماني است و ضماني ندارد
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تعبيـر  » خسارت تأخير تأديـه «در خصوص عقد قرض، اين خسارت كه از آن به      
شرط خسارت در عقد قرض     . ل است  ترديد و تأم    شروط، محلّ  ةشود، براساس قاعد    مي

  رساند يعني اگر ايـن را      به او مي  » قمعلَّ«باشد ولي نفعي را به صورت        ض مي قرِبه سود م
در موعد نپرداخت، بايد مبلغي را علاوه بر ميزان دين به قرض دهنده بپردازد و براساس                

سازد كه اطلاق آنها، شرط       وي و باطل مي   بقرض دهنده عقد را ر    روايات، هر شرطي به نفع      
 سيد حسن وحدتي شبيري، مقاله خسارت تأخير تأديـه          :ك. ر(شود    ق را نيز شامل مي    معلَّ

ولـي در سـاير      ). 36 شماره   1382، سال نهم، پاييز     فصلنامه حوزه و دانشگاه   وجه نقد،   
  .عقود، مطابق قاعدة لزوم وفا به شرط جاي ترديد نيست

 مسؤوليتگاهي اصل   : شرط خسارت در ضمن قرارداد، شكلهاي گوناگوني دارد       
در ايـن  . كه نسبت به ميزان آن توافقي صورت گيـرد    گذارد بدون آن     مي تعهدرا برعهده م  

صورت دادگاه بايد پس از اثبات ورود خسارت، ميزان آن را بـر طبـق نظـر كارشناسـي                   
گيـري    گاهي نيز نسبت به حدود و ميزان خـسارت در مـتن عقـد، تـصميم               . معين نمايد 

د  از اجـراي   لـّف تخشود يعني مبلغي مقطوع به عنوان خسارت ناشـي از             مي ن  معـي تعهـ
 از قرارداد كافي است تـا       تخلفّرف اثبات   رسد ص   در صورت اخير، به نظر مي     . گردد  مي
 له بتواند مبلغ معين را مطالبه كند و ديگر نيازي به اثبات ورود خـسارت و ميـزان      تعهدم

باشـد و   ه اين مبلغ ممكن است كم و يا بيش از ميزان خسارت واقعـي               البتّ. باشد  آن نمي 
م شده اسـت محكـوم      لزَ را به بيشتر يا كمتر از آنچه م        تخلفّ م تعهدتواند م   حاكم نيز نمي  

  .كند
برخي در نفوذ شرط اخير در فرضي كه ثابت شود ميزان واقعي خسارت كمتر از               

). 835، ش   4، ج   قواعد عمومي قراردادهـا   كاتوزيان،  (اند  مبلغ مقطوع است، ترديد كرده    
زيرا تعيين مبلغ، گاهي به عنـوان حـداكثر         . د جايي براي ترديد نيست    رس  ولي به نظر مي   

دهد كه در      را تا ميزان مشخصي كاهش مي      تعهد م مسؤوليتخسارت است بدين معنا كه      
اين صورت، زيان ديده بايد ميزان خسارت وارده را نيز ثابت كند و اگـر كمتـر از مبلـغ                    
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  .مطالبه كندتواند  مورد توافق بود همان مبلغ كمتر را مي
اي كـه حتـي اگـر ثابـت شـود             شود به گونه    ص مي و گاهي نيز مبلغ قطعي مشخّ     

به عبارت ديگر، شرط يـاد شـده،       . ميزان واقعي خسارت كمتر بوده باز قابل مطالبه است        
  .پذير نيست شرط تضمين يا وجه التزام است و اثبات خلاف آن امكان

مصداق ديگـر   . ي از عدم النفع بود    آنچه گفتيم در رابطه با خسارت قراردادي ناش       
 آمـده و    تعهد م ة المثل عملي است كه در ضمن قرارداد بر عهد         �خسارت قراردادي، اجر  

 تعهداش ماهر   وقتي يك نقّ  .  خويش عمل نكرده است    تعهداو در زمان مشخص شده به       
ي ني تابلو را نقاشـي كنـد، در بـازار، بـراي عمـل وي ارزش اقتـصاد       كند تا زمان معي     مي

توان گفت وقتي نقاش      بنابراين مي . تواند ميزان آن را مشخص كند       قائلند و كارشناس مي   
د رسد، در واقع مال م      زند تا زمان تحويل فرا مي        خويش سرباز مي   تعهداز انجام     لـه   تعهـ

     ده م را كه عمل خاص در ذمبوده، تلف كرده است پس صرف اعطاي حق فسخ و يا          تعه 
د رت يا حق استرداد آن كافي براي جبـران خـسارت م           خودداري از پرداخت اج     لـه   تعهـ

ايـن  .  را مطالبه نمايدتعهدو قيمت عمل مورد كند تواند قرارداد را ابقا     نيست بلكه او مي   
        بـه عنـوان   . اي از فقيهان قرار گرفته است     حكم در برخي از مصاديق آن مورد تأييد عده
 معين برعهـده عامـل شـرط شـود و او از             مثال، اگر در ضمن عقد مساقات، انجام كاري       

 مـشروطٌ  خويش سرباز زند تا وقت عمل سپري شود، برخي عقيده دارند كه              تعهدانجام  
 علامـه حلـّي،   ( المثل را مطالبـه نمايـد      �تواند علاوه بر حق فسخ، عقد را ابقا كند و اجر            له مي 

 ـ  الـوثقي  �عـرو ؛ سيد كاظم طباطبـايي،      152، ص   3، ج   تحرير الاحكام  ، �اب مـساقا  ، كت
بلكـه  ). 178، ص   13، ج   �مستمـسك العـرو   ؛ سيد محـسن حكـيم،       11، مسألة   740ص

ي  خصوصيت از عقد مـساقات مـسأله را بـه سـاير عقـود تـسرّ                يبرخي از ايشان با الغا    
اي ديگـر نيـز بـا ايـن حكـم مخالفـت        عده). سيد محمد كاظم طباطبائي، همان . (اند  داده
 مطالبـه كنـد     تعهدتواند قيمت عمل را از م        له مي  تعهدمبه نظر آنان، در صورتي      . اند  كرده

 اموال وي  ةاي كه عمل در زمر       له باشد به گونه    كه ماهيت شرط، تمليك عمل به مشروطّ      
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 در حالي كه چنين نيست و اگر بخواهند اموال او را شماره كننـد، عمـلِِ               . به حساب آيد  
 را اجبـار  تعهدتوان م  نخست ميةرجبنابراين در د . آورند   را به حساب نمي    تعهد موضوعِ

 شـرط،  تخلـّف پذير نبود، عقد را بـه اسـتناد خيـار         كرد و اگر اجبار به انجام عمل امكان       
، كتـاب   �مستند العـرو  ؛ سيد ابوالقاسم خوئي،     69، ص   27، ج   جواهر الكلام (فسخ نمود 

  ).27، 28، ص �مساقا
 نسبت به انجـام عمـل       هدتعبرخي هم به اين دليل كه از ديدگاه مشهور فقيهان، م          

د مورد    دارد و نـه نـسبت بـه قيمـت آن، بـا نظريـه نخـست مخالفـت                 مـسؤوليت  ،تعهـ
 از انجام عمل خودداري كرد، حتي اگر از روي عمـد            تعهددر نتيجه هر گاه م    . اند  ورزيده

. توان او را نسبت به عملي كه بر عهده داشته، ضـامن دانـست           هم چنين كرده باشد، نمي    
پذيرد هـر چنـد     نسبت به قيمت عمل را نمي    تعهدخن، ارتكاز عرفي، ضمان م    به ديگر س  

د كه عمل را مملوك م     ، 2، ج منهـاج الـصالحين   سـيد محـسن حكـيم،       ( لـه بـدانيم    تعهـ
  ).3، مسألة 296ص

اي معتقدند اگر اجيـر   شاهد بر مدعاي ايشان آن است كه در اجارة اشخاص، عده        
توانـد اجـرت را        انجام عمل نكند، مستأجر، تنها مي      ر اقدام به   كند و در زمان مقرّ     تخلفّ

 از  تخلـّف چنانكـه در    . باز پس گيرد در حالي كه اجاره به معناي تمليك منفعـت اسـت             
فايـده باشـد، طـرف     شرط فعل نيز در صورتي كه اجبار به انجام عمل ممكن نبوده يا بي          

،  الوثقي �مباني العرو  سيد ابوالقاسم خوئي،  : ك. ر(تواند عقد را فسخ كند      ديگر، فقط مي  
  ).176، ص 13، ج �مستمسك العرو ؛ و سيد محسن حكيم،27ص 

 هر چنـد بـرخلاف   تعهد نسبت به عمل مورد تعهدرسد كه ضمان م اما به نظر مي  
مــشهور ميــان فقيهــان پيــشين اســت ولــي امــروزه مــورد توجــه حقوقــدانان در همــة  

مراجعه شود، به عنـوان نمونـه بـر         به بحثهاي پيشين دربارة حقوق بيگانه       . (كشورهاست
اساس حقوق انگليس، جبران خسارت، طرف زيان ديده را بايد در همان موقعيتي قـرار               

در عبـارات فقهـي نيـز       ). گرفـت   شد در آن وضع قـرار مـي         دهد كه اگر قرارداد اجرا مي     
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مـثلاً وقتـي يـك شـخص،     . توان يافت   علاوه بر آنچه گفته شد، رد پاي اين نظريه را مي          
 و گذشـت زمـان   تخلـّف سـازد، در صـورت    د را براي انجام كاري، اجير ديگران مي   خو

 المثل �را ايفا و اجرتواند اجاره را فسخ و اجرت را باز پس گيرد يا آن          عمل، مستأجر مي  
زيـرا شـخص گـاهي تمـامي     . البته مسأله صورتهاي گونـاگوني دارد  . دكنعمل را مطالبه    

كنـد و گـاهي منفعـت خاصـي        طرف ديگر تمليك مي   منافع خويش را در زمان معين به        
گيـرد   ه مـي دهد و زماني هم، عمل خاصي را بر ذم مثلاً دوخت لباس را ملك او قرار مي       
بـراي ديـدن احكـام هـر يـك از صـورتها و       (شده باشدبدون آنكه منفعت خارجي تمليك  

، و سـيد    298ص  ، كتاب اجـاره،     �مستند العرو سيد ابوالقاسم خويي،    : ك. ر. اختلافات فقهي 
  ).100، ص 12، ج �مستمسك العرومحسن حكيم، 

تـوان اسـتفاده كـرد كـه          چنانكه در مبحث شرط نيز، از برخي عبارات فقهي مـي          
المثل عملي است كه زمان انجـام آن گذشـته و انجـام نـشده         �، اجر تعهدضمانت اجراي   

بـران  بـدين ترتيـب، يكـي از راههـاي ج         ). 285، ص   المكاسـب شيخ انـصاري،    . (است
د المثل عملي است كه موضوع      � قراردادي، مطالبه اجر   تخلفّخسارت زيان ديده از       تعهـ

  .قرار گرفته است
  

  گيري نتيجه
: گيـرد   هاي گوناگون به خـود مـي         شكل تعهد از اجراي    تخلفّخسارت ناشي از    

هـاي صـورت     گاه هزينـه ؛رود  قراردادي، مال موجودي از بين ميتخلفّگاهي در نتيجة   
ماند و زماني نيـز خـسارت بـه صـورت از      ، بلااستفاده مي  تعهد بر اثر انجام نشدن      گرفته

رسـيد، از دسـت        له مـي   تعهددست دادن منافع است يعني منافعي كه از اجراي عقد به م           
ل شناخت، اهميـت    ؤو قراردادي را مس   تخلفّپاسخ به اين پرسش كه چرا بايد م       . رود  مي

 مـسؤوليت دربارة مبنـاي  .  تأثير به سزا دارد،مسؤوليت يفراوان داشته و در تعيين قلمرو    
 قـراردادي را ارادة     مسؤوليتنخست، مبناي     نظرية  : ي وجود دارد  قراردادي، دو نظريه كلّ   
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داند و نظرية دوم، مبنـاي هـر          گذار مي    قهري را حكم قانون    مسؤوليتدو طرف و مبناي     
، مـسؤوليت ست، انـدازة    براسـاس ديـدگاه نخ ـ    . شناسـد    را حكم قانون مي    مسؤوليتدو  

تـوان بـه      اصولاً در اختيار طرفين است و آنچه در قانون آمده حكم تكميلي است كه مي              
ضمناً تسريّ احكام مربوط به هر      . ارادة صريح يا ضمني دو طرف، اندازة آن را تغيير داد          

ي كه بنابر نظرية دوم عل    حال آن . پذير نيست    به ديگري اصولاً امكان    مسؤوليتيك از دو    
  . را به ديگري سرايت دادمسؤوليترات مربوط به هر يك از دو توان مقرّ الاصول مي

از ميان دو ديدگاه، نظريه نخست با حقوق ايران و مباني فقهي سازگارتر به نظـر                
خسارت قراردادي را به قاعدة شروط مـستند سـاخته و      . م.  ق 221رسد زيرا در مادة       مي

يق رايج خسارت قراردادي را از اين بـاب كـه عـدم      از سوي ديگر مشهور فقيهان، مصاد     
بنابراين بهترين  . بينند   قراردادي نمي  تخلفّالنفع است و نه تلف مال موجود، در ضمان م         

 قراردادي، مبتني ساختن آن بر ارادة صريح يا ضمني دو طرف            مسؤوليتراه براي اثبات    
  . بودارادة مزبور برخلاف احكام امري شارع نخواهد. باشد عقد مي
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  . ه1418، قم، مؤسسة نشر اسلامي، 2، ج العناوين حسيني مراغي، سيد مير عبدالفتاح، 

 .1416، قم، اسماعيليان، 12، ج �مستمسك العرو حكيم، سيد محسن، 
، بـا حاشـيه سـيد محمـدباقر صـدر، بيـروت،             منهاج الصالحين ،   ــــــــــــــــــــ ـ 

  . ه1410دارالتعارف للمطبوعات، 
 .البيت ، قطع رحلي، افست قم، مؤسسة آلتحرير الاحكام، )علامه( حلّي 

  . ه1416، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 2، ج قواعد الاحكام، ــــــــــــ  
  . ه1412، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 6، ج هالشيعمختلف  ،ــــــــــــ  

  . ه1405، قم، موسسة سيد الشهداء، الجامع للشرايعحلّي، يحيي بن سعيد، 
 .ش1380، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تحرير الوسيلهاالله،   خميني، روح

  . ه1408، قم، لطفي، 2 ج ، الوثقي�مباني العرو خوئي، سيد ابوالقاسم، 
 .1367، كتاب اجاره، قم، مطبعه علميه، �مستند العرو، ــــــــــــــــــــ  
  . ه1409، قم، مكتبة داوري، 2، ج مصباح الاصول، ــــــــــــــــــــ  
  . ه1395،  قم، مطبعه علميه، 2، ج منهاج الصالحين، ــــــــــــــــــــ  

  . ه1322، چاپ سنگي، تهران، الغصباالله،   رشتي، ميرزا حبيب
  . ه1416، قم، الهادي، 5، ج منتقي الاصول روحاني، سيد محمد، 

 .1384پرداز،  ، قم، مؤسسة راي)تقريرات(كتاب نكاح شبيري زنجاني، حاج آقا موسي، 
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 .1377، تهران، نشر حقوقدان، اتتعهدتشكيل قراردادها و  شهيدي، مهدي، 
 .1375، تهران، نشر حقوقدان، جموعه مقالات حقوقيم، ـــــــــــ

البيـت،    ، چاپ افـست، مؤسـسه آل      2، قطع رحلي، ج     رياض المسائل  طباطبائي، سيد علي،    
  . ه1404

  . ه1409، بيروت، مؤسسه اعلمي، 2، ج  الوثقي�العرو طباطبائي، سيد كاظم، 
 المعارف  	��، قم، مؤ  8 و   7، ج   مسالك الافهام ،  )شهيد ثاني (الدين بن علي      العالمي، زين 

1416، �
�الاسلا. 
 .تا ،  بيروت، دار احياء التراث العربي، بي6، ج ��مفتاح الكرا عاملي، سيد جواد، 

، قـم، مجمـع الفكـر الاسـلامي،      فـي اصـول الفقـه   ���الوا فاضل توني، عبداالله بن محمد،      
 . ه1412

  . ه1388، اسماعيليان، 2، ج ايضاح الفوائد فخر المحققين، 
، بيـروت، دار احيـاء      2، ج   القـاموس المحـيط    فيروزآبادي، مجدالدين، محمد بن يعقوب،      

  . ه1412التراث، 
حقـوق قراردادهـا در فقـه       پور،    قنواتي، جليل و سيد حسن وحدتي شبيري و ابراهيم عبدي         

 .1379 انتشارات سمت، ، تهران،اماميه
 .1376ران، شركت انتشارات، ، ته4، ج قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، 

 .1378، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1، ج  مدنيمسؤوليت، ـــــــــــــــ 
 .1374، تهران، نشر يلدا، اتتعهدنظرية عمومي ، ـــــــــــــــ 

 �	�� ، قـم، مـؤ  جامع المقاصد في شرح القواعد، )محقق ثـاني (كركي، علي بن الحسين   
 .1415 البيت لاحياء التراث، آل

  . ه1403التراث العربي،  ، بيروت، دار احياء100، ج بحارالانوار مجلسي، محمدباقر، 
  . ه1414البيت،  ، قم، مؤسسه آل8، ج جامع المقاصد محقق ثاني، 

 .1374، تهران، سازمان سمت، 2، ج قواعد فقه محقق داماد، سيد مصطفي، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1/82 شمارة                                           و اصولفقه  -مطالعات اسلامي                                                 204

الرسائل  س، شهيد سيد حسن،      مدر��
 سـتاد بزرگداشـت پنجـاهمين سـالگرد       ، تهـران،  ����
  . ه1408شهادت مدرس، 

  . ه1418، قم، مؤسسة نشر اسلامي، 2، ج العناوين مراغي، سيد مير عبدالفتاح، 
 .1413، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة،  38، ج ���
��سلسله الينابيع ااصغر،   مرواريد، علي

 .بعة شفيق، بغداد، مط1971،  القانون الروماني مسكوني، صبيح، 
، رابـرت   مروري بر حقوق قراردادهـا در انگلـستان       ،  )مترجم( مير محمد صادقي، حسين     

 .1377داكسبري، تهران، نشر حقوقدان، 
  . ه1412 نشر اسلامي، 	��، قم، مؤ الطالب�
�� نائيني، ميرزا حسين، 

 .1365، تهران، دار الكتب الاسلاميه، جواهر الكلام نجفي، شيخ محمد حسن، 
 .1366، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 31، ج جواهر الكلامنجفي، محمدحسن،  ال

 .1375، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، عوائد الايام نراقي، ملا احمد، 
 .1380، قم، كنگره بزرگداشت نراقي، مشارق الاحكام نراقي، مولي محمد، 

، صلنامة حوزه و دانشگاهف، خسارت تأخير تأديه وجه نقـد      وحدتي شبيري، سيد حسن،     
 .76، ص 36، شماره 1382سال نهم، پاييز 

 .1376، تهران، نشر علوم اسلامي، سؤال و جواب يزدي، سيد محمدكاظم، 
Barry Nicholas F.B.A. , French law of contract, 2nd ed. , 1992. 
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